
 
1. عبدالکریم سَتوقْ بغُْراخان و اسلام پذیری قراخانیان در 

ترکستان
سرزمین گسترده ای که از کرانه های خاوری سیردریا )سیحون( آغاز 
شده و با گذر از اســتان های ایلاق، چاچ و اشُروسَنه تا حدود کاشغر 
و تورفان و صحــاری تکله مَــکان و حوضه رود تاریــم ادامه می یافت، 
از دیرباز تحــت تأثیر فرهنــگ مردمــان ایرانی زبان قرار داشــت و با 
اینکه در بیشــتر برهه های تاریخی، از نظر سیاســی بخشی از قلمرو 
دودمان های حکومتگــر ایران به شــمار نمی آمد؛ از نظــر فرهنگی، 
پــاره ای از حــوزۀ تمدنــی ایــران بــود. در آســتانۀ برآمــدن عرب ها و 
فروپاشی شاهنشاهی ساســانی در نیمۀ نخست سدۀ یکم هجری، 
سرزمین های فَرارود و شرقِ سیردریا، دیگر بخشی از قلمرو سیاسی 
ساسانیان نبودند و حتی از نظر جمعیتی نیز به علت مهاجرت های 

پی درپی مردمان کوچ رو، جمعیتی آمیخته و ناهمگون داشتند.1 
شرایط یادشده، سیر فتوحات عرب ها را در منطقه با مانع روبه رو 
کرد و سبب شد تا روند اسلام پذیری مردمان منطقه، به گونه ای دیگر 
صورت پذیرد. چوکسی به  هنگام دسته بندی شیوه های اسلام پذیری 
ایرانیان بر اساس شــاخصه های جغرافیایی، الگویی سه گانه پیش 
می کشــد که در آن، مردمان ایالت هایی همچون آذربایجان، عراق 
]عرب[، خوزستان و سیستان با هماهنگی نسبی و تعامل با فاتحان 
عرب، اهالی جبال، فارس، کرمان و خراسان با جنگ های متناوب 
و مردمــان کرانه هــای دریــای کاســپی و ماوراءالنهــر، ضمن ســتیز 
دائمی با عرب ها به اسلام گرایش نشــان دادند.2 در این الگو، البته 
معیارهای دیگــری همچون ترجیح های شــخصی، محل ســکونت 
)شهر یا روســتا(، بازۀ زمانی، شــرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی و مــواردی از این قبیــل هم دخیل بودند که چوکســی به 
آن ها پرداختــه اســت. دربارۀ ترکســتان و قلمــرو تــرکان قراخانی، 
شرایط تا اندازۀ زیادی شــبیه به وضعیت موجود در ماوراءالنهر بود؛ 
یعنی ستیز پیوسته و لشکرکشی های متناوب مجاهدان و غازیان به 
قلمرو ترکان نامســلمان. با این حال، ویژگی منحصر به فردی که در 
روند اســلام پذیری قراخانیان دیده می شود، پیشگامی شاهزاده ای 
از دودمــان حکومتگــر اســت. همیــن نکتــه، گســترش اســلام در 
میــان قراخانیان را تا انــدازه ای بــه اقدامات داوطلبانه شــاهزادگان 
قلمروهایی نظیر روســیه کی یفِ، مجارستان، لهســتان و بوهم در 

پذیرش مسیحیت در اروپای قرون وسطی شبیه می گرداند. 
قراخانیــان یــا آل افراســیاب، اتحادیــه ای از مردمــان ترک تبــارِ 
ســرزمین های خاور ســیردریا و ترکســتان بودند که در سدۀ چهارم 
هجری و با پذیرش کیش اســلام، در زمرۀ حکومت های مســلمان 
درآمدند. بر اساس گزارش های پراکنده، نخســتین فرد از دودمان 
مزبور که به دین اســلام گروید، عبدالکریم سَتوق بغُراخان بود که 
در نیمۀ نخست سدۀ چهارم هجری در دیار ترکستان می زیست و به 
خاندان فرمانروایان ترک تبار آن ســرزمین تعلق داشت. نخستین 
منبعی که رویداد اسلام پذیری این شاهزاده قراخانی را گزارش کرده 
است و به یک معنا، کهن ترین روایت مبسوط برجای مانده از گروش 
وی به آیین نوین اســت، ملحقات و ذیل ابوالفضــل محمّد بن عُمر، 
معروف به جمال قَرْشــی، ادیب، نحوی و دولتمرد ترکســتانی سدۀ 
هفتم هجری، بر کتاب صراح اللُغَة است. کتاب صراح اللغه در واقع 
تلخیصی ترجمه گونه از کتاب صِحاح اللُغه  ابونصَر اسماعیل جوهری 
فارابی )332-398ق.( است و جمال قَرْشی در ملحقات عربی خود 

بر نوشــتار یادشــده، گزارش های پراکنده ای راجع بــه دودمان های 
فرمانروای ترکستان ارائه داده که در نوع خود، بی نظیر است. قَرشی 
البته خاطرنشــان می ســازد که روایت خود از ماجرای اسلام پذیری 
ســتوق بغراخان را از کتــاب تاریخ کاشــغَر ابوالفُتــوح عبدالغافِرون 
)ابوالفتــوح عبدالغافر بن حســین الَمعــی( نقــل کــرده اســت؛ امــا 
متأسفانه کتاب تاریخ کاشــغر امروزه برجای نمانده است. واسیلی 
بارتولد )وفات 1930م.( برای نخســتین بار، به اهمیت نسخه خطی 
ملحقات صراح اللغه در شــناخت تاریخ آغازین قراخانیان پیِ برُد و 
گزارشی از آن را ارائه داد.3 بعدها سعید نفیسی همین گزارش بارتولد 
و ترجمه  آن را در حواشــی و تعلیقات خویش بر کتاب تاریخ بیهقی 
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